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ستايش مختص آن خدايى است كه هر گاه از او مسئلت 

كه او از من كند، اگر چه در وقتىكنم به من عطا مى

 خواهد، من بخيل هستم.كند و قرض مىاستقراض مى

خُب در فقره اوّل ديشب عرض شد كه  
دعوت از جانب انسان، اين خيلى اجابتش سريع 

جانب پروردگار، نه! اجابتش است امّا دعوت از 
بطيئ است آهسته آهسته است سر فرصت است 

خواهيد مراجعه ديديد يك كارى داريد تو ادارات مى
رويد همان موقع كه كارتان را راه كنيد وقتى مى

اندازند، آقا برو يك هفته ديگر بيا، يك هفته نمى
آيم. برو تو دفترخانه وارد كن دو هفته ديگر ديگر مى

 برو سه هفته ديگر بيا. بيا،
گويند يكى حالا از باب مزاح است ديگر! مى 

هايش را ريخته اش برفلابد هر چه هست همسايه
بود توى خانه اين، اين رفته بود شكايت كرده بود، 

اش رسيدند كه ايّام تيرماه تابستان وقتى به پرونده
اى كه برف ريختند توى بود، گفتند بيا ببين پرونده

ات، ببينيم به كجا رسيده امّا خدا اين جورى خانه
 نيست.
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گويند مراتبى دارد و حدودش سرعت مى 
نسبى است سرعت كم سرعت زياد يك سرعتى را با 

سنجند، حركتى را با حركت ديگر سرعت ديگر مى
نظر فيزيكى، محدوديّت سرعت ىسنجند از نقطهمى

به آن حدّى است كه از جسم چيزى باقى نماند و 
بديل به انرژى بشود هر چيزى در حركت خودش ت

دهد و اگر به حدّى يك مقدارى انرژى را از دست مى
اش برسد در سرعت كه هيچ اثرى از او نماند و همه

تبديل به انرژى بشود آن را آخرين حدّ سرعت 
نامند ديگر، كه اين سرعت سرعت نور است مى

شود تقريباً حدود سيصد هزار كيلومتر در ثانيه مى
دهند براى سرعت، حالا اين اين را، معيار قرار مى

سرعتى كه خدا در اجابت دارد چقدر است؟ به اندازه 
 نور است؟ يعنى انسان به محض اين كه خدا را
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تر بخواند در يك چشم بر هم زدن بلكه نزديك
او اجابت مى كند اين سرعت هر چه باشد باز يك 

دهد ولو يك صاص مىمقدارِ از زمان را به خود اخت
لحظه، ولو يك لحظه باشد يك مقدار از زمان در هر 

 صورت مربوط به اين آمدن است.
شما كليد يك برق را، ژنراتور را بزنيد، در  

فلان نيروگاه اگر آن طرف دنيا هم باشد دور زمين 
چهل هزار كيلومتر است اگر آن طرف دنيا هم باشد، 

م بر چهل هزار بالأخره سيصد هزار كيلومتر تقسي
تا، هفتاد و شود حدودِ هفتاد و پنجكيلومتر، بكنيم مى

كشد پنج برابر، يعنى يك هفتاد و پنجم ثانيه طول مى
قدر كه اين انرژى و كهربا از آن مولّد به ما برسد، اين

سريع، حالا بالأخره اين يك هفتاد و پنجم ثانيه هم 
 ى زمين تابالأخره خودش يك زمان است فاصله

خورشيد هشت دقيقه و سيزده ثانيه است ديگر، يعنى 
كنيم از خورشيد كه اين نورى كه الآن ما مشاهده مى

اى كه مشاهده در روى زمين است همان لحظه
كنيم همان موقع از خورشيد نيامده اين هشت مى

دقيقه و سيزده ثانيه قبل آمده الآن ما داريم اين نور را 
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بينيم. امّا بالأخره هر مىكنيم، روى زمين مشاهده مى
 دهد.چه باشد يك زمانى را به خود اختصاص مى

يك سرعتى ما داريم كه اين سرعت از اين هم  
بالاتر است و آن حركت است در لازمان، حركت در 
لازمان، قابل مقياس با حركت در زمان نيست، نور 
يك پديده مادّى است كهرُبا يك پديده مادّى است و 

كَمّ دارد. حركتِ در مكان دارد مكان  اين حركت در
ماند امواج يك مُرسِل كند مثل امواج مىرا طى مى

كند، فرستنده دارند اين مُرسِل اين امواج را ارسال مى
رسد به آيد و مىكند بعد مىاين امواج را ارسال مى

يك قابل، جهاز و دستگاهى كه اين موج را قبول 
نجا هست هر چه اين كند بالأخره يك زمانى در ايمى

سريع باشد حتّى از پلكِ چشم به هم زدن، اگر كسى 
الآن در آمريكا بخواهد صحبت بكند آن مقدار زمانى 

شود و كهرُبايى كه صوت او تبديل به انرژى برقى مى
شود فرستاده شود و بعد او تبديل به امواجى مىمى
شود به اين اقمار صناعى، قمرهاى مصنوعى و آن مى

اى مصنوعى آن امواج را به سمت زمين ارسال قمره
گيرد و اين ها را مىهاى ما اينكنند دستگاهمى
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دستگاه ما آن انرژى الكتريكى را تبديل به انرژى 
كند تا اين كه گوش ما آماده باشد و الّا شما صوتى مى

[ را بگذاريد درِ گوشتان كه چيزى سيم آن ]دستگاه
فهميد آيد امّا چيزى نمىفهميد فقط قلقلكتان مىنمى

بايد اين تبديل به انرژى صوتى بشود تا اين كه موج 
ى اين عصب شنوايى، ايجاد كند آن موج به واسطه

به مغز انتقال پيدا كند تمام اين اعمال از يك پلك 
چشم به هم زدن كمتر است يعنى صحبت كردن، 

ايى كه در سى و تبديل، فرستادن به ماهواره، ماهواره
كند و و و. تمامِ هزار كيلومترى زمين حركت مى پنج
 ها ازها و بعد آمدن و چه كار كردن تمام ايناين
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اش كمتر است. يك پلك چشم به هم زدن فاصله
توانيد تصوّر تر شما چيزى را مىديگر از اين سريع

كنيد؟ امّا ما يك سرعتى داريم كه اين سرعت از اين 
 آن سرعت چيست؟ سرعت مادّى هم بالاتر است

سرعت در مجرّدات است، سرعت در  
وَ إِنَّ يوَْماً عِنْدَ رَب كَِ  گنجدمجرّدات اصلًا در زمان نمى

ا تعَدُُّونَ  يك روز اين از باب مثال است  1كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ
وَ إنَِّ يوَْماً عِنْدَ  و از باب ضيق خناق خداوند فرموده

اين اكثر و بيشتر از اين  ا تعَدُُّونَ رَب كَِ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ 
است اين از باب ضيق مجال است از باب تشبيه از 
باب تمثيل يك روز، در روز قيامت، از هزار سال 
بيشتر است يك روزش در آن جا، يعنى چه؟ يعنى 

كند. مقياس عوالم آن مقياس با اين مقياس تفاوت مى
كند. شما ىماوراء ماده با مقياس عوالم ماده تفاوت م

ترين و اقرب ترين و نزديكدر عالم برزخ كه كم
عوالم به مادّه است شما در عالم برزخ حركت 

شاءاللّه خدا قسمت رويد مِن باب مثال انكنيد مىمى
دهيد. عمره همه كند حج بيت اللّه حج انجام مى

                              
 ٤٧آيه  -٢٢ى حج سوره 1
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رويد منى، كنيد عرفات مىدهيد طواف مىانجام مى
گويم، طور كه من نمىها! همينها اتّفاق افتادهاين

كنيد گرديد چه مىدهيد بعد برمىعرفات انجام مى
ها كشد فلان و اين حرفماه سفرتان طول مىشش

بينيد از خوابتان كنيد مىيكدفعه ساعت را نگاه مى
ماه شما پنج دقيقه گذشته، حالا در خواب شش

ل حركت كرديد امّا در اينجا پنج دقيقه گذشته، اين ما
 كند.چيست؟ مال اين است كه مقياس تفاوت مى

اصلًا در آن عالم، سرعت و حركت به نحوى  
شود آن حركت و سرعت را با اين عالم است كه نمى

مقايسه كرد او منطبق با صورت مثالى دارد و هر چه 
ى كلّى و برهان فلسفى هر چه انسان طبق قاعده

ر و تأثّرات، انسان از نقطه نظر فعل و انفعالات و تأثي
از مادّه دورتر شود هرچه دورتر شود عُلُوّ و اعتلاء و 
قيمت آن حادثه و آن فعليّت در انسان اقوى خواهد 

تر شود آن قوّت و آن بود هرچه انسان به مادّه نزديك
ها و سرعت، و در عالم لذّات آن لذّت و آن ارزش

 تر خواهد بود.ها كمقيمت
[ انيد از ]خوردنتوشما نهايت لذّتى كه مى 
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يك غذا ]ببريد[ آن يك لذّتى است كه همان آن، در 
وقتى كه اين غذا در دهان شما است اين لذّت براى 
شما هست همين كه اين غذا از اين حلقوم شما وارد 

ى مبارك شد ديگر هيچ اثرى از اين لذّت غذا معده
طور است ديگر دوباره در دهانتان نيست. همين

كنيد دوباره تا وقتى كه ا كه تناول مىى بعدى رلقمه
ى شما با اين غذا در تماس است اين هست اين ذائقه

همين كه دوباره اين لقمه رفت پائين لذّت تمام 
 بينيد كه داريد يك غذاشود امّا شما يك خواب مىمى
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خوريد لذّت آن غذا خوردن تا يك هفته در مى
ى شما هست اين مال چيست؟ به خاطر اينكه ذائقه

طور ساير از مادّه دور شده، از مادّه دور شده و همين
 لذّات.

اى ابن سينا در اين باب خيلى بيان گسترده 
دارد و در آنجا ايشان كيفيّت لذّات روحانى را وقتى 

كند كه چگونه لذّات يان مىدهد در آنجا بكه شرح مى
روحانى با لذّات جسمانى قابل مقايسه نيست اصلًا 
قابل مقايسه نيست خشم و غضب با خشم و غضب 
جسمانى قابل مقايسه نيست مهر و رأفت و عطوفت 
با مهر و رأفت جسمانى قابل مقايسه نيست آن لذّات 
با اين لذّات قابل مقايسه نيست در هر مرتبه و در هر 

، بعد آن وقت وارد بحث علم و لذّتى كه به قضيه
گويد اصلًا يك لذّتى شود و مىى علم مىواسطه

ها مال است كه قابل مقايسه با هيچى نيست اين
ها تمام مال اين است كه انسان از ارتباط چيست؟ اين

[ ى معنا نزديك ]شدهبا مادّه دور شده و به آن جنبه
اثر بيشترى در به همين مناسبت خصوصيّات وجود، 

گذارد آثار و شوائب وجود، داراى اثر او باقى مى
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بيشترى هست نسبت به وجود مادّى و برهمين قياس 
شما حركت كنيد و جلو برويد جلو برويد يعنى اين 
ارتباط بين مادّه و بين برزخ را در ارتباط بين برزخ و 
بين ملكوت مقايسه كنيد ملكوت با جبروت مقايسه 

ها را عوض كنيد با لاهوت يا جاى اين كنيد. جبروت
آن را با عوالم بالاتر يعنى همين مقياس را ملاحظه 

ى عليا نسبت به كنيد با آن مرتبه و مرتبه اعلا، مرتبه
خود رعايت تأنيث و تذكير هم بكنيم در اينجا )ه( 
دارد. مؤنّث حقيقى چه باشد مؤنّث مجازى چه باشد 

بين مؤنّث مجازى و  ها را كه خوانديد ديگرفرقاين
 ها.مؤنّث حقيقى و اين

گفت: قربان حقيقت بروم كه هيچ از آن خبر  
ها همه مجاز است. آن ندارى اين هرچه هست اين

شود. بنابراين نهايت سرعتى كه در حقيقت پيدا نمى
كنند كه آن سرعت را مرز براى عالم مادّه تصوّر مى
ادّه آورند آن مرزى است كه معدم به حساب مى

تبديل به انرژى بشود و فانى بشود حالا شما ببينيد 
اين سرعت در عالم مثال به چه نحو است اصلًا قابل 
مقايسه است؟ حالا ببينيد اين سرعت در عالم 
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ملكوت به چه حساب است؟ اين سرعت در عالم 
 جبروت به چه حساب است؟ و هَلُمَّ جرا

دعوت يك امر قلبى است به ظاهر ما عرض  

اللّهمَّ انّى اسئلكَ قَضاءَ حاجَتى اللّهمَّ انّى  م كهكني

نيا وَ الاخِرَة اللّهمَّ انّى اسئَلُكَ شفاعة  اسئَلُكَ خيَر الدُّ

مُمّد  وَ آلهِِ الطّيبيَن الطّاهرينَ اللهم صل علَّ مُمد و آل 

گوييم. امّا در ماوراء اين لفظ، آن دل مُمد، ما اين را مى

كند و آن نفس كه مادّه ىو آن نفس است كه طلب م

نيست، آن نفس مادّه نيست، آن نفس چيست؟ آن نفس 

داراى مراتب عِلَّّّ برزخى ملكوتى و جبروتى و لاهوتى 

و انمحاء ذاتِى در ذات پروردگار است و از آنجايى كه 

 انسان داراى مراتب مختلفه در
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ى افراد كه يكسان نيستند، يكى وجود است، همه
راتش، تفكّرات برزخى است در عالم مقدار سعه تفكّ

تخيّلات است يكى مقدار سعه تفكّراتش، تفكّرات 
ملكوتى است. يكى تفكّراتش، تفكّرات معنا و 
جبروتى است. يكى به سرّ ارتباط دارد. خواست و 

اى است طلبِ هر كدام از افراد هم، منطبق با آن مرتبه
 كه با پروردگار در آن مرتبه ارتباط دارد.

بنابراين اگر قرار بر اين باشد كه خداوند پس  
متعال احاطه دارد بر همه مراتب وجودى ما، بايد 
سرعتى را ما تصوّر كنيم در رفت و آمد، در اتيان و 

ء و رجوع، كه اصلًا قابل تصوّر با سرعت مادّه مَجى
و سيصد هزار كيلومتر در ثانيه نيست، يعنى اصلًا اين 

ربوبى يك ارتباطى است كه ارتباط دل انسان با مقام 
آيد اين رفت و برگشت كه اين اصلًا در تصوّر نمى

كند. چه سرعتى دارد كه اين بخواهد آن اجابت مى
سيصد هزار كيلومتر مال مادّه است مال عوالم ديگر 
نيست. عوالم مادّه اصلًا ربطى ندارد به اين، ربطى 

زخ ندارد به عالم مادّه، حالا اين اجابت در عالم بر
اش در ملكوت، چطور است؟ صورت غيربرزخى



_________________________________________________________________ 

16 

چطور است؟ صورت آن حقيقت معنا چطور است؟ 
ها ديگر از بحث اصلًا خارج اين تبدّلش، اين

كند اين طلب يك شود. اين طلبى كه انسان مىمى
صورت دارد در باطن آن يك معنا است در باطن آن 
يك حقيقت نهفته است، بعد تبديل به يك نور مجرّد 

شود بعد آن نور مجرّد تبديل به يك نور كذا ىم
رسد به لا تعيّن، كند تا به آن مىشود تعيّن پيدا مىمى

هر طلب و هر خواست و هر فكرى اين مراتب را 
بايد طى كند اين رفت و اين برگشت، اتيان و اين 
رجوع اين كيفيّت، در هر صورت اصلًا قابل تصور 

 نيست.
يى، به يك خُب حالا يك همچنين خدا 

همچنين وضعى، قابل حمد نيست؟ حمد اختصاص 
آيد نه به او ندارد؟ كه اجابت او اصلًا به تصوّر نمى

آيد. اصلًا به اين كه معيار داشته باشد، به تصوّر نمى
آيد. يك ماشين هر چقدر سرعت داشته تصوّر نمى

باشد. ده هزار كيلومتر در ساعت ديگر بيش از اين 
ماشين چقدر سرعت دارد؟  سرعت ندارد الآن

دويست كيلومتر دويست و پنجاه كيلومتر، صد و 
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بيست كيلومتر، صد كيلومتر يك ماشين شما تصوّر 
كنيد كه ده هزار كيلومتر سرعت داشته باشد تا نگاهى 
كنيد اصلًا غيبش زده، رفته سرعت اجابت پروردگار 

آيد. نگوييد حالا من خدا اصلًا در تصوّر انسان نمى
كند؟ كِى فلان خواستم خدا كى اجابت مىرا 
رسد، جواب كند؟ همين كه خطورى از شما مىمى

آمده، حالا لازم نيست جواب را شما بفهميد، جواب 
آمده، اين جواب رفت تو پرونده، اين طلب شما 
رفت تو پرونده و با جواب هر دو بسته شد، تمام 

خوانيم، حالا خدا شد. نگوييم ما كى خدا را مى
 رش شلوغ است.س
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به قول آن آقازاده آقاى حدّاد، آقا سيّد خدا  
حفظش كند حفظه الله آسيّد مهدى فرزند ولد اكبر 

خواست برود نجف، اين حاج آقاى حدّاد، مى
عبدالجليل از دوستان به او سفارش كرد رفتى حرم 
اميرالمؤمنين ما را هم آنجا بگو بگو عبدالجليل يك 

رد شما چيز كن رفت و آمد و حاجت دارد تقاضا دا
گفت كه كردى؟ گفت آره اما على سرش شلوغ بود، 
نفهميدم فهميد يا نه؟ خيلى حرم شلوغ بود، خيلى 

گفت على خيلى سرش صاف و ساده و خيلى ...، مى
دانم با اين سر و شلوغ بود، من هم گفتم ولى نمى

 صدا شنيد يا نه؟
حالا يك مرتبه از اين بالاتر، پس حال  

فهميديم چقدر اينجا قضيه سريع است اين رفت و 
آمد چقدر سريع است؟ يك مرتبه از اين بالاتر و آن 

ى اجابت قبل از سئوال مرتبه چيست؟ آن مرتبه
است. اين ديگر اصلًا عجيب است شما قبل از اين 
كه اصلًا سئوال كنيد او جواب داده اين چطورى 

اين  شود؟ چرا؟ چونشود؟ آخر اين چطور مىمى
كنيد از نقطه نظر حادثه و فعل سئوالى را كه شما مى
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اى كه در عالم مادّه بايد به وجود بيايد اين و پديده
يك سلسله عوالم علّى را طى كرده تا اين كه در عالم 
تحقّق پيدا كرده، هرچه را كه ما بخواهيم انجام بدهيم 

ى منطقى و فلسفى، اين از آن براساس يك سلسله
ى حركت كرده، آمده در عالم اسماء و عالم اعل

صفات و بعد به مراتب ديگر تا آمده در عالم مثال و 
بعد در عالم مادّه بروز و ظهور پيدا كرده اين هيچ 

 اى در آن نيست.شكّى و شبهه

و هر عمل مادّى و فعل مادّى در اين عالم حتمًا  

دُ  بايد از اين عوالم بگذرد تا به اين عالم مادّى برسد، لا يُرَّ

لُ لقَِضائهَ و تَقدِيره وَ مَشيّتهِِ  پس قبل از اينكه اين  وَ لا يُبَدَّ

عمل در عالم مادّه تحقّق پيدا كند، آن مبدأ از اين عمل 

اطّلًع دارد ها؟ نه تنها اطّلًع دارد بلكه خود او علّت 

براى وجود و حدوث و فعليّت در اين عمل است در 

هست چطور علّت بعد از  طورعالم خارج، وقتى كه اين

دهد؟ اين حالت منتظره است و حالا معلول جواب مى

منتظر در مبدأ اوّل مُال است. خداوند متعال حالتِ 

منتظره ندارد نسبت به طلب بندگانش، حالت منتظره 
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شويد يك دانيم شما وارد اينجا مىما داريم خب ما نمى

رم. خواهيد از بنده بكنيد بنده خبر نداسئوالى مى

گوييد بله آقا! م آقا مطلبى داريد بفرماييد. مىگويمى

من فلًن مطلب را دارم با اين خصوصيّات، اين 

شود حالت منتظره، حالت منتظره حالت جهل مى

است حالت جهل حالت استعداد است. در خداوند 

هم جهل مُال است، پس خداوند متعال حالت منتظره 

فعليّت تامّه است و ندارد، در خداوند متعال فعليّت، 

 ها!فعليّت، فعليّت بعدالانتظار و بعدالاستعداد نيست

فعليّت، فعليّت ملكه است يعنى هميشه  
فعليّت با اوست نه اين كه يك زمانى دونَ زمانٍ آخر 
و در يك ظرفى دونَ ظرف ديگرى هميشه در 
خداوند متعال فعليّت، فعليّت تامّه است حالت انتظار 

 ندارد،
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وقتى نداشته باشد پس او قبل از اينكه ما سئوال 
وقت كنيم، خود او اين سئوال را در ما ايجاد كرده آن

چطور ممكن است بعد از سئوال ما جواب بدهد؟ 
اصلًا چطور ممكن است يك همچنين چيزى سئوال 

وقت چطور بعدش را خودش تو دهان ما گذاشته آن
است پس  شود اينكه محالدهد اينكه نمىجواب مى

اگر خودش سئوال را تو دهان ما گذاشته خودش هم 
جواب را آورده است با خودش ديگر، پس جواب 
قبل از سئوال ما آمده، اين به خاطر چيست؟ ترتّب 

 عليّت.
در ترتّب علّى آنجا ديگر اصلًا سرعت معنا  

ندارد سرعت مال چيست؟ سرعت مال دو امرى 
ولى علّت به است كه يكى مترتّب بر ديگرى باشد 

نفسه و به طبيعتِه مقدّم بر معلول است اين ديگر در 
كند اينجا اصلًا سرعت معنا ندارد نفس سئوالى كه مى

ى علّت آمده است اجابت هم از آن سئوال از ناحيه
 آيد.ى خودش مىناحيه

السّلًم پس الحَمدُلله الّذِى كه امام سجّاد عليه 

. الحَمدالله الّذى فرمايدى صفات خداوند مىدرباره
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ى پروردگار ى علّت و از ناحيهاز ناحيه ادعُوهُ فيُجيبُنى

به اين معنا است كه اصلًً سئوال و اجابت در آنجا يك 

فعل واحد است، دو فعل نيست ما در اينجا دو فعل 

بينيم و اين را ليوان بينيم ما در اينجا اين را فرش مىمى

[ يك اين يك چيزى ]و اينبينيم بينيم دو امر جدا مىمى

امر ديگرى است امّا در آنجا سؤال و اجابت يك امر 

آيد دو ظهور و دو بروز واحد است كه از يك منبع مى

دارد يك ظهورش در مقام استدعا است در مقام 

خواهد مخلوقش را تجليّات مبدأ است در مخلوقش. مى

 در حال نطق ببيند در حال مناجات ببينيد اين يك تجلَّّ 

يك تجلَّّ ديگر در مقام اجابت است و انبساطى است 

كند آنجا كه در آن ظهورش نسبت به مظهر پيدا مى

 ديگر بيا و ببين چه خبر است! تمام اين ....

يك مثالى داشت خدا رحمت كند مرحوم  
آقاى حاج هادى ابهرى مرحوم آقا هم اين را از ايشان 

ديديد  گفتكردند مثال خوبى است مىخيلى نقل مى
كنند مال گيرند تو قفس مى[ مىاين بلبل را ]كه

كنند تو ها را مىچيست؟ بلبل، قنارى، گنجشك، اين
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قفس كه بخوانند، هدفِ اين شخص صاحب البيت 
از اين بلبل در قفس كردن و خواندن، هدفش 
چيست؟ هدفش اين است كه صداى اين را بشنود. 

كند، نه!  خواهد اين را اذيّتهدفش اين است، نمى
دهد شنود اين پول مىولى از اينكه صداى اين را مى

دهد ها! هزاران هزار تومان براى اين پول مىبرايش
تا اينكه بيايد و بخواند برايش، اين بلبل برايش 

برد كند، لذّت مىبخواند اين قنارى بخواند كيف مى
از اينكه صداى بلبل، صداى قنارى را بشنود بعد 

خواند، يك خورده دانه خواند، مىمىوقتى كه اين 
 ريزد كه اين حالا .... دوبارهجلويش مى
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كند به خواندن، شود شروع مىاش مىاين گرسنه

خواند، دوباره طورى مىجيك جيك جيك جيك همين

گفت خدا هم از اين كه ريزد، مىيك مقدار دانه مى

آيد، آيد خوشش مىاش او را بخواند خوشش مىبنده

اش از او طلب كند، اش او را بخواند، بندهكه بنده

روى اش او را صدا كند جاى ديگر نرود، كجا مىبنده

فانّى اجيب، فانّى قريب، اجيب  بابا؟ من اينجا هستم

جا هستم كجا دارى من همين اذا دعان  1دعوة الدّاع

روى؟ چرا پرت و پلً روى؟ چرا بيراهه مىمى

زنى؟ اصل و آن طرف مىروى؟ چرا اين طرف مى

 رويد؟قضيه در اينجا است شما كجا داريد مى

خوانى؟ به پيغمبر اكرم فرمودند نماز براى چه مى 

ها كه براى ترس از جهنمّ يا براى بهشت، براى اين

انمى عبد   ٢خوانى؟ فرمودند: افَلً اكونُ عَبدً شَكور

شكور، اين يك مقامى است كه هزار بهشت و هزار 

رسد كه انسان عمت پروردگار به پاى اين نمىمراتب ن

                              
 1٨٦آيه  ٢ى بقره سوره 1
 1٧٠مصباح الشريعه ص  ٢



_________________________________________________________________ 

27 

 خود را عبد شكور پروردگار احساس كند.

اين اجابت و اين سئوالِ آن طرف، اما حالا از  
ء هستيم؟ چرا؟ چرا ما سريع اين طرف، چرا ما بطيى

الاجابه طورى كه خداوند متعال سريعنيستيم؟ همان
ه الاجابه باشيم. چون لازماست خب ما هم سريع

كثرت و لازمه ابتعاد از مبدأ و توّغل در كثرت، 
اش نسيان است، نسيان است، انسان فراموش لازمه

 كند.مى

گويند؛ از دل برود هر يك مثالى هست ديديد مى 

آنچه از ديده برفت اگر يك كسى هر روز همديگر را 

كنند حالا اگر يك هفته همديگر را ببينند خب ياد مى

كم ياد ى رفت و يك سالى، ديگر كمنديدند حالا اگر يك

رود. از دل برود هر آنچه از كند از ياد هم مىهم نمى

ديده برفت. ما يك وقتى يك جايى بوديم، البته الآن 

آيد كجا بوديم ها الآن ... گفت من ملك يادمان نمى

بودم و فردوس برين جايم بود. آدم آورد ... هرچه در 

ين بابا بزرگمان است هى كشيم از دست ااين دنيا ما مى

خدا گفت نخور بابا اين يك گندم را نخور اين همه ميوه 
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دانم هلوه است است سيب است گلًبى است نمى

هندوانه است خربزه است امّا اين گندم را بالا غيرتن 

الانسان حَريصٌ عَلَّ ما  وقت از آنجايى كهنيا بخور، آن

رفت همان گندم كند، هرچه به او نگوييد بكن مى 1مُنعِ

را خورد بابا اين گندم كه خيلَّ كه چيز نيست اين همه 

....، بابا ما براى شما نعمات قرار داديم فواكه اين همه 

 هست حورالعين اين همه

  

                              
 : إنَّ ابنَ آدمَ لحريص على سايُحَ.٢٦٧نهج الفصاحه ص  1
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رسد اين چه بابا اند. اصلًا نوبت نمىصف كشيده
خواهى بيايى اين دنيا يكى بايد بگيرى تا آخر مى

هزار دعوا هر روز دعوا هر دانم آن هم با عمرت نمى
ها، آن ناز اين روز اخم و تخم قهر فلان و اين حرف

را بكشد اين ناز آن را بكشد. آنجا بوديم اصلًا 
رفتند نوبت ات بالا مىها از سر و كلّهحورالعين

ها، اين هم از جهل است ديگر، بفرما، رسيد به آننمى
 هم خودش را بيچاره كرد هم ما را.

اصلًً نه  1در قرآن داريم ديگر، لا تَضْماء فيها وِلا 

شوى در شوى نه در اينجا تشنه مىدر اينجا گرسنه مى

اينجا در چيز هستى نه گوش نداد رفت به سراغ گندم 

گندم را خورد خدا گفت، ها! حالا كه گندم را خوردى 

ها تشبيهات است و اش مثال است، اينها همهالبته اين

كرد كه ما ست و امثال اگر او اين كار را نمىتمثيلًت ا

مانديم رسيديم ما در مقام اجمال باقى مىبه فعليّت نمى

ها را ما شوخى كرديم گفت، من ملك بودم ]و[ اين

فردوس برين جايم بود آدم آورد در اين دير خراب 

                              
 .؟ 1
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گفت، پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت،  1آبادم

ويى نفروشم او به دوتا گندم ناخلف باشم اگر من به ج

 فروخت ما هم به يك جو فروختيم.

اش نسيان است انسان آمدن در اين دنيا لازمه 
كند، در كجا كند مبدأش را فراموش مىفراموش مى

كند، كند، آن لذّات را فراموش مىبوده فراموش مى
كند و اشتغال پيدا آن حالت انبساط را فراموش مى

يط و مسائل دنياى دنى. به هر كند به مسائل بسمى
مقدار كه توغلّ در مادّه و دنيا پيدا كند، به همان مقدار 

شود طلب طلب و خواست او نسبت به مبدأ، كم مى
 شود.او نسبت به مسائل مبدأ كم مى

انسانى كه هنوز به رياست نرسيده زودتر  
رود تا اين كه رفت و در آن حرف تو گوشش مى
ين يك امر طبيعى است چرا؟ رياست مستقرّ شد، ا

كند. انسانى كه هنوز مال و منال پيدا نسيان پيدا مى
نكرده مواعظ و نصايح زودتر در گوش او فرو 

ميليون سرمايه  ٥٠٠رود تا اينكه فرض كنيد كه مى

                              
 ديوان حافظ 1
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پذيرد، بدست بياورد، آنجا مسائل و نصايح را دير مى
كند چرا؟ چون دور شده و اين يك امر دير قبول مى

طبيعى است. انسانى كه نسبت به يك مسأله از 
مسائل دنيا دلبستگى پيدا نكرده زودتر حقايق را 

ى ده پذيرد تا اينكه دلبستگى پيدا بكند آن بچّهمى
اى كه هنوز از مسائل دنيا چيزى ساله يا هشت ساله

دهد را متوجّه نشده زودتر به مرگ و موت رضا مى
كه اين زندگى و حيات اى ساله ٦٠ساله  ٥٠تا آن مرد 

 دنيا براى او
  



_________________________________________________________________ 

32 

  



_________________________________________________________________ 

33 

استقرار پيدا كرده چرا؟ چون او هنوز تعلّق پيدا 
نكرده تعلّق ندارد ديگر، وقتى تعلّق ندارد زودتر 

 كند، زودتر.گذشت مى
ها زودتر يك چيزى را ها، بچّهديديد بچّه 

دهند به يكى ديگر، اصلًا .... اگر شما به دارند مى
يد كه قيمتش صد ميليارد باشد، يك بچّه برليانى بده

برليان، به او بگو آقا اين برليانت را بده به رفيقت، 
گويى آقا اين صد ميليارد گويد بيا بگير، مىمى

گويد بيا مال تو، با هم قيمتش است اين فلانه مى
كنيم يك مقدار دست تو باشد يك مقدار بازى مى

اين  گويد گريه نكندست من اگر هم گريه كرد مى
اصلًا مال تو! چرا؟ چون تعلّق ندارد، تعلّق ندارد، كى 

كند؟ وقتى قطعنامه را كه امضا كردند تعلّق پيدا مى
برويد بيمارستان را نگاه كنيد سى سى يو پر است. 
سى سى يو ها پُر! مال چه؟ اى داد اموالم نصف شد 
اى داد فلان شد اى داد چه شد، بدبخت تو مال اين 

مال تو است؟ كدام؟ تو مال اين مالى يا  مالى يا مال،
 مال، مال تو است؟ چرا؟ اين تعلّق دارد.

گذشتيم يك من داشتم يك روز از يك جا مى 
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اى آتش گرفته بود خيلى وقت پيش اين خانه
زد اين ى بيچاره با زنش تو سرش مىصاحبخانه

خنديدند هرچه اين آتش بيشتر بالا ها مىبچّه
خنديدند انگار زدند مىتر كف مىها بيشرفت اينمى

زند اى تمام نه انگار، حالا او دارد تو سرش مى
ام سوخت، دانم فرش و كاشانهزندگيم رفت اى نمى

كند عجب آتشى! به به بيشتر برو بالا! اين هم نگاه مى
 اين مال چيست؟ مال اينكه كه اين تعلّق ندارد.

اين تر است؟ از اين دوتا كدام به وحدت نزديك 

تر است به وحدت. تر است اين بچّه نزديكنزديك

كند چه آتش چه غير چرا؟ چون براى خدا كه فرق نمى

ى نظر ربوبى آتش يكى از مخلوقات خدا آتش، از نقطه

است. غير آتش هم يكى از مخلوقات خدا است هر دو 

ى نظر ربوبى كه يكسان است، ما يكسان است، از نقطه

ها حقايق است ها. خيلَّ يم، اينبيندر اينجا دوتا مى

آيد و انسان خودش را به اين حقايق براى ما مشكل مى

اش مترتّب كند به همين آسانى هم نيست ما حالا خنده

برد بايد از شويم ولى كار مىكنيم و راحت ردّ مىرا مى
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الحَمْدللّه  فرمايد كهخدا بخواهيم امام سجّاد كه مى

سريع است بايد از خدا طلب كنيم  ىالّذى ادْعوهُ فَيُجيبُنَ 

كه خداوند اين حقايق را در وجود ما بياورد در وجود 

ما اين حقايق را متجلَّّ كند، و ما را متحقّق به اين حقايق 

وقت در آنجا آتش گرفتن و نگرفتن يكسان بكند، آن

كند اصلًً ابداً فرقى كند هيچ فرقى نمىاست فرقى نمى

 كند.نمى
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كند پدر رفت قنات مىمؤمنين )ع( مىاميرال 
آورد خاك و گل و فلان و اين خودش را درمى

كند آب جارى آمد بالا، يك قنات مىها مىحرف
آورد اين قنات را شد فلان، فوراً قلم و كاغذ مىمى

كرد، فلان قبيله فقير و وقف را براى فلان قبيله مى
كه از اين  گفت مٍژده باد اقوام مراكرد و مىاينها مى

قنات نصيبى ندارند اين چيست منظورش؟ آن 
هدفش چيست؟ چرا؟ چون اميرالمؤمنين حقّ است 
ديگر، متحقّق به حقّ شده. متحقّق به حقّ شده، 

گويد اين چه مال من، چه مال غير من، مال من مى
برم؟ اقلّاً مال يكى باشد چه فايده؟ من چه نفعى مى

بينيم. على در تعلّق مىباشد كه نفع ببرد، ما نفع را 
بيند و اين دو با هم جمع تعلّقى مىنفع را در بى

توانيم بشويم، شوند، ما با على جمع نمىنمى
توانيم، اصلًا دو مبنا است، دو فكر است دو طرز نمى

بينم على فكر است دو قسم است، ما در حيازت مى
 بيند.در عدم حيازت مى

مع خب چطور با همديگر اين دوتا ج 
السّلام با كسى نساخت ديگر، شوند؟ لذا على عليهمى
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كس نساخت يعنى كسى نتوانست با على با هيچ
ساخت با همه سر بسازد، اميرالمؤمنين كه با همه مى

اند آشتى داشت هنوز نيامده، طلحه و زبير آمده
وقت در گويند سهم ما را بده براى خودشان، آنمى

ر جايى ندارند، دستگاه اين دستگاه ديگر طلحه و زبي
على ديگر دستگاه حقّ است، دستگاه عدم تعلّق است 
دستگاه عدم حيازت است، دستگاه عدم جلب منافع 
است دستگاه توحيد و برابرى بودن است حضرت 

فرمايد كه اين حكومت براى من از آب بينى يك مى
تر بز، مِن عَفطِهِ عَنْزٍ از آب بينى يك بز براى من پست

واقعاً راست  1گر اين كه احقاق حق را بكنم.است م
گويد از حضرت گويد، حضرت دروغ نمىمى

راستگوتر كسى وجود ندارد، حضرت راست 
 گويد چرا؟ چون اين توحيد است.مى

وان كنتُ بطيئاً  بنابراين اين بُطئى كه ما داريم 

لازمه وجود ماست چون ما غفلت كرديم  حيَن يَدْعونى

ء است چون نسيان ى اين وجود بُطىهجا، لازماز آن

                              
 .؟ 1
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كرده مبدأ خود را، ارتباط خود را با مبدأ قطع كرده. و 

 به هر مقدارى كه قطع كرده بطءاش بيشتر است.

و به اقربيت حق از ما اسرع هستند. آقا زود  
كنند. آقا زود حركت دهند آقا زود انفاق مىمى
كنيم. ىايستيم هى صبر مكنند. امّا ما هى واى مىمى

كنيم، انْ قُلت و ان قلت انْ قُلتُ و انْ قلت مى
آوريم هى بهانه كنيم، بهانه مىكنيم، قبول نمىمى
تراشيم اين مال چيست؟ به خاطر اين كه دور مى

شديم، آقا ريش دارد تا نافش عمامه دارد يك طَبَق، 
قدر از حق دور قدر دور است، اينامّا از حق اين

 هست كه
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تواند اين را راست كند مگر آن زى نمىهيچ چي
تواند امّا اين شمشير دو دم امام زمان فقط آن مى

هايى كه در تحت تربيت حجاب اين جوانهاى بىزن
ها روى با آناند وقتى مىغيرصحيح قرار گرفته

شوند قدر زود متحوّل مىكنى، آقا آنصحبت مى
ه كنند اين به خاطر چيست؟ بگردند چه مىبرمى

اى دارد امّا باطنش به خاطر اينكه ظاهر، ظاهر آشفته
 حق نزديك است.

ى وانْ كُنتُ بطيئاً حين يَدْعونى، اين لازمه 

چيست؟ لازمه وجودى ما است پس بنابراين هر مقدار 

كه انسان ديد در اجابت پروردگار و در اجابت 

خداوند، نفس او تمايل و گرايش و ميل به او را بيشتر 

تر است اگر ديديد به يك داند كه به حق نزديكدارد، ب

شخصى يك پيشنهادى كردند آقا بيان فلًن كار را انجام 

بده نشست صبر كرد و فكر كرد و يك قدرى با مُاسنش 

شاءاللّه در اطراف ور رفت قدرى چيز كرد و بعد ان

ها، شود اين حرفشود فلًن مىموضوع صحبت مى

م آره، اين يك جور. يك كند و بعد هبالا و پايين مى
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وقت ممكن است به يكى بگويند راجع به اين قضيه شما 

السّلًم در بيا حالا در اين فقره بعدى از امام سجّاد عليه

فرمايد الْحَمدللّه الّذى خوانيم كه حضرت مىاينجا مى

 اسئَلُهُ فَيُعْطينى و انْ كُنتُْ بخيلًً حين يَستَقْرِضُنى

دهد امّا خواهم او به من مىىموقعى كه من از او م

وانْ  كنمخواهد من امساك مىوقتى كه او از من مى

َ   كُنتُ بَخيلًً حيَن يستقرِضُنى مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ اللََّّ

  1قرَْضاً حَسَناً فيَضُاعِفهَُ لهَُ وَ لهَُ أجَْرٌ كَرِيمٌ 
كند اين چيست؟ يك خورده صبر مى 

گويند آقا دهم يكى را مى مىشاءاللهگويد باشه، انمى
فلان مورد هست الآن نياز به يك همچنين چيزى 

گويند آقا گويد بسيار خوب، يكى را مىداريم مى
گويد گويد، مىگويد آقا بفرما، يكى را مىفلان مى

ها آقا به من نگفته از حسابم برداريد و بدهيد! اين
مراتب چيست؟ مراتب مراتب مختلف است. به هر 

قدار كه شما ديديد از اين صفات پروردگار در م
تر است ميل او نسبت به اين وجود يك شخص قوى

                              
 .11آيه  -حديد 1
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صفت بيشتر از ديگران است. اين يك معيار، معيار 
تر است و انسان بايد چه كار كلّى است. او نزديك

كند؟ بايد مجاهده كند و خود را به آن سمت هى 
ات به بكشاند. به سمت چه؟ به سمت تبدّل اين صف

صفات چى؟ به صفات حقيقى و به صفات واقعى. 
 تر از اين بقيّه است.اين نزديك

خُب مرحوم  ٤٢در اين جريان انقلاب سنه  
كردند ديگر، همگام آقا با آقاى خمينى همكارى مى

بودند به عبارت ديگر، خُب برطبق اين مبنا خب 
 وقتى كه ايشان را گرفتند قرار شد مساجد طهران،
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ا همه تعطيل كنند. آقا افراد را هها، اينانشهرست
فرستادند براى اين ائمّه جماعات كه آقا مساجد مى

كردند، ها فورى تعطيل مىرا تعطيل كنيد، بعضى
كردند، چرا كردند، تعطيل نمىها تعطيل نمىبعضى

كردند؟ به خاطر هوى، به خاطر هوس به تعطيل نمى
دند، تا جايى كه كرها تعطيل نمىخاطر منافع، اين

بعضى از افرادى كه با ايشان ارتباط داشتند و جزء آن 
كردند، به رفتند و تهديد مىفدائيان اسلام بودند مى

جورى تعطيل كردند همينتهديد تعطيل مى
تير را درآورده بود كردند، يكى رفته بود هفتنمى

تير را در آورده گفته بود تَق؛ گفته بود چَشم، هفت
اين فدائيان اسلام، خدا رحمتش كند چند  بود، از

سال پيش از دنيا رفت، با آقا هم خيلى ارتباط داشت 
تير گفت خودش از پيش خودش، رفته بود و هفت

كنيد؟ تا گفته بود به چيز افتاده بود، ديد آقا تعطيل مى
شود چيز كنى چرا؟ چرا زير بار نه اينجا ديگر نمى

بينيد الآن شما مى خواهيد برويد؟ وقتى كهحق نمى
بايد تعطيل بشود و بايد كمك بشود خب چرا تعطيل 

رويد؟ ريش هم دارد كنيد و چرا زير بار حق نمىنمى
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اش هم بسيار بزرگ ريشش هم سفيد است عمامه
عصاى سياه، نعلين زرد، عباى قيطونى نجفى و امثال 

ها، همه مرتّب، منظّم اتو كشيده، كذا امّا اين باطن اين
 ر نزديك است؟ اين باطن چقدر نزديك است.چقد

همه امتحانشان را بايد پس بدهند. همه و  
هايى هم كه همه هم امتحانشان را پس دادند و آن

اند، از بالا اند همه رفتهامتحانشان را دادند همه رفته
اند، اند و به هر اندازه كم و زياد رفتهتا پايين همه رفته
وقتى كه رفتند چه؟ فكر  روند ولىبالأخره همه مى

 آن موقع را بايد بكنيم.
شاءالله اميدواريم خداوند دست ما را بگيرد ان 

و خودش ما را موفّق كند بر قبول دعوت او و ما را 
موفّق كند بر پذيراى اين دعوت شدن و آنچه را كه 

شاءالله داند انخداوند براى ما صلاح و رضا مى
 ى مطالب براى بعد.بقيّه

 اللهم صل على محمد و آل محمد 


